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 1چکیده 

  و   شودمی  آیات   برخی  مفاهیم  از  ترعمیق  لمس  و  فهم  سبب  قرآن  نزول   از   قبل   و  نزول   گفتمانی   های مؤلفه  بر  تمرکز 

  در   مفسران  اختلاف  ظهور  باعث   و  است  آیات  از  برخی  با  مخاطبان  ترعمیق  ارتباطعدمِ  هامؤلفه  این  به  توجه عدمِ

  های مؤلفه  و  کارکرد  انواع،   لباس،  اعراب،  زیست  با  متناظر   فرهنگی  عناصر  از  یکی  .شودمی  مصداق  و  معنا  تعیین

 رویکرد  با  تحلیلی  _   توصیفی  روش  و  استنادی  _   ای کتابخانه  گردآوری  ابزار  با  حاضر  نوشتار  .است  آن  گفتمانی

  مفسران   ختلاف ا  رفع  و  قرآنی  سازی گفتمان  در  ها آن  تأثیر  و   آن  انواع  و  لباس  گفتمانی   بازشناسی   دنبال  به  شناسی انسان

  اولیه،   مخاطبان  واسطۀ به  لباس  کارکرد  از  عمیق  و  دقیق  فهم  سبب  به  که  است  ازآنحاکی  پژوهش  هاییافته  .است

  متناظر   بیشتر  خود،  زمان  هایلباس  بر  تمرکز  سبب  به  مفسران   و  است  آورده  مفهومی  استعارۀ  زوجین  رابطۀ  از  خداوند

  از   ترعمیق  مفهوم  بیانگر  زمانی  آن  پوشاک  شناسیانسان  بر  تمرکز  کهدرحالی  اند؛پرداخته  هایمؤلفه  تحلیل  به  آن  با

  خداوند   اعراب،  نزد  پوشاک   گفتمانی  هایمؤلفه  و  نماد  با  متناظر  همچنین  .است  مانده  مغفول   که  است  زوجین  رابطۀ

  با   لباس   از   جدید   کاربرد  ذکر   و  تأسیسی   سازی گفتمان  به  الهی   نعمت  ترین مهم  عنوان به  لباس  از   سازی گفتمان  ضمنِ

 به   وصول  جهت  در  و  فوق  مؤلفۀ  با  متناظر  را  لباس  از  دیگر  هایسازیگفتمان  که  است  پرداخته  «تقوا  لباسِ»  عنوان

 .است کرده تثبیت سعادتمندی
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 مقدمه
ای عقلانی از جنس کلام است. این متن مقدس، کتاب سعادتمندی و قرآن معجزۀ جاویدان فرازمانی و مکانی دین اسلام و معجزه 

که قرآن کتابی است که از زمان، در زمان و بر زمان است، بدین منظور برای برداشت از متن و  ها است. ازآنجاییانسانبخش همۀ  حیات
مبنای اصلی سه مرحله، مرحلۀ  کاربست مؤلفه فرهنگی و جهانی گذر کرد که  تاریخی،  فهم  از سه سطح   باید                                                                                                         های جهانی و جاودانگی 

اکنون از جوامع انسانی حذف شده، های فرهنگی عصر نزول که بسیاری از آنها همنداشتن از مؤلفه تاریخی است. بدین تعبیر که آگاهی
تری از آن  با این دسته از آیات شده است و بالعکس مطالعۀ قرآن از این منظر موجب فهم دقیق ارتباط خواننده  موجب نوعی غرابت و عدم 

صورت مستقیم و واضح است  نماید: گاهی اشارۀ قرآن به یک مؤلفۀ فرهنگی بهخواهد شد. در اینجا اشاره به یک نکتۀ دیگر نیز ضروری می
ای را در فرهنگ مردمان جاهلیت حدس بزند و در آن زمینه پژوهش کند؛ اما گاهی  تواند وجود چنین مؤلفه و خواننده با مطالعۀ آن آیات می
که حتی از نگاه مفسران متقدم و متأخر نیز  نوعی در پرده است؛ تاجاییچنان واضح و مستقیم نیست و بهاشاره به یک مؤلفۀ فرهنگی آن

بستان لباس، انواع و کارکردهای آن است. پژوهش حاضر با ابزار گردآوری  جزیرۀ عرهای فرهنگی شبهپوشیده مانده است. یکی از مؤلفه
شناسی به دنبال بازشناسی گفتمانی لباس و انواع آن و تأثیر                                    تحلیلی با سطح تحلیل  رویکرد انسان _ استنادی و روش توصیفی _ ایکتابخانه

در گفتمانآن  انسانها  دانش  است.  مفسران  اختلاف  رفع  و  قرآنی  تاریخیسازی  این   _ شناسی  در  پژوهش  برای  مناسب  بستری  فرهنگی 
ای نازل گونه. از طرفی قرآن بهها و باورهای مذهبی و روابط اجتماعی آنهاستها، ریشهشناسی مطالعۀ انسانعلم انسان  موضوعات است.

اشد؛ بنابراین، واکاوی واژگان آن در گفتمان رایج آن  فهم بقابل  -کنندگان آنعنوان اولین دریافتبه  -شده است که برای مردمان عصر ظهور
 تواند کمک شایانی در حل این مسئله کند. عصر می

 پیشینه پژوهش 
مقاله که  افزود  باید  حاضر  پژوهش  نظری  ادبیات  پوشیدنی دربارۀ  »معناشناسی  عنوان  با  از  ای  کریم«  قرآن  در  و  ها  رضایی 

واژه دال بر پوشش در دو نوع مادی    26شناختی قرآن کریم چاپ شده است. در پژوهش فوق  در نشریۀ مطالعات سبک  (1399ملاابراهیمی )
 و معنوی معناشناسی شده است. 

علیمحمدی و همکاران البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون« از های مفهومی »لباس« در قرآن و نهجمقالۀ »بازکاوی استعاره 
تحلیلی و بر پایة نظریة شناختی استعاره که توسط لیکاف و جانسون  _ در نشریۀ ذهن چاپ شده است. نوشتار فوق با روش توصیفی  (1402)
                                            وسیلة حوزة ملموس  لباس و پوشش برای مخاطبین  البلاغه بهم( مطرح شد، در نظر دارد مفاهیم استعاری را که در قرآن کریم و نهج1980)

 سازی و فهم آنها تسهیل شده است، استخراج و روابط موجود میان دو حوزه را تحلیل کند. عینی

 استناد به مقاله: 
  ریآن در تفس ری»لباس« و تأث ی_ فرهنگ یخی تار یشناس              بازفهم  انسان  (. سال. )موسوی فرد، سید ابوالفضل، فرزاد ،یدهقان، نیحس ان، ی محمد

 ( شماره )دوره قرآن، فرهنگ و تمدن،  فصلنامه . مرتبط اتیآ
Doi:   https://doi.org/10.22034/jksl.2025.528417.1474 
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 مبانی نظری  
                 کدام به بازفهم   است؛ ولی هیچ  های مختلفی از زوایای گوناگون به مقولۀ لباس و پوشش در قرآن و فرهنگ اسلامی پرداختهپژوهش

 اند که از این منظر دارای نوآوری است. فرهنگی »لباس« و تأثیر آن در تفسیر آیات مرتبط نپرداخته _ شناسی تاریخیانسان

 روش پژوهش 
کتابخانه گردآوری  ابزار  با  انسانپژوهش حاضر  رویکرد  تحلیل   با سطح  تحلیلی   _ توصیفی  روش  و  استنادی   _ دنبال                                                                ای  به  شناسی 

 سازی قرآنی و رفع اختلاف مفسران است.  ها در گفتمانبازشناسی گفتمانی لباس و انواع آن و تأثیر آن 
 های پژوهش یافته

 فرهنگی  _  شناسی تاریخیانسان. 1

کند فرهنگ جوامعی را مطالعه کند که اگر در  ( رویکردی است که تلاش میHistorical Anthropologyتاریخی )  شناسیانسان
و هویت و    زیستهای از زمان می (، اما در برههای از کرۀ زمین وجود نداشته باشد )مانند فرهنگ اعراب پیش از اسلام حال حاضر در نقطه

شناسی فرهنگی به نوع مواجهۀ انسان با محیط و نقش فرهنگ در  در انسان(.  ۵، ص1399پاکتچی و همکاران،  اند )حضور تاریخی داشته
ساختۀ محیط است و درواقع مواجهۀ شناسی فرهنگی همان بخش انسانشود. ازنظر بیشتر اندیشمندان، فرهنگ در انساناین تطبیق توجه می 

می فرهنگ  آمدن  وجود  به  باعث  انسان  بر  محیط  تأثیر  و  محیط  با  )انسان  همکاران،  شود  و  ص1391عزیزی  رویکرد  62،  در   .)
برک،  های تاریخی و فرهنگی افراد است )فرهنگی، حقیقت همیشه متأثر از سازوکارهای تاریخی و فرهنگی جامعه یا برساخت _ تاریخی

 (. 18-16، ص1389

یده -1  شده تا پیچیدنی تبارشناسی پوشاک در فرهنگ عربی: از بر

ای از جایگاه اجتماعی، سبک زندگی و حتی نوع نگاه به بدن و مناسبات انسانی  تنها پوششی فیزیکی، نشانهپوشاک در فرهنگ عربی نه
نشان می منابع کلاسیک عربی  در  پوشاک  تبارشناسانۀ  تحلیل  لباساست.  میان  تمایز  و »بریدههای »بریدهدهد که  از  شده«  فراتر  نشده« 

 نشینی و نیز میان نظم تمدنی و سادگی طبیعی است. نوعی بازتاب تفاوت میان زندگی شهری و بادیهای فنی است و بهبندیطبقه

که  است؛ درحالی شده مانند پیراهن، عبا و شلوار حاصل فرایند خیاطیهای بریدهدهد: لباسمنظور این تمایز را چنین شرح میابن
(. این  8م، ص2003العلي، رود )کار میعنوان پوشش به                                                                پوشاکی چون أردیه، أزر، م طر ف و ریطة بدون برش و دوخت، صرفا  به

 دهد. تنها تفاوت در فرم لباس، تفاوت در نوع رابطۀ انسان با بدن و جامعه را بازتاب میبندی نهتقسیم

خلدون نیز  (. ابن406، ص3تا، ج الآلوسي البغدادي، بیخیاطی در نگاه الآلوسی یکی از ارکان تمدن و راهی برای امرارمعاش است )
داند و آن را یکی از مکاتب تمدن گیری، برش و اتصال مینیازند. او خیاطی را هنر اندازه نشینان از آن بی داند که بادیهآن را صنعتی شهری می

دهندۀ پیوند میان لباس و نظم اجتماعی است؛  خلدون به خیاطی نشان(. نگاه ابن411، ص1تا، جخلدون الخضرمی، بیابنکند )معرفی می
 که لباس پیچیدنی نماد آزادی، انعطاف و پیوند طبیعی با بدن است. گیری و کنترل است؛ درحالیشده نماد نظم، اندازه جایی که لباس دوخته
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کند؛ فالگیر پیراهن را رها  کند: کاهن از رنگ پرهیز می های نمادین اشاره میخلدون به تفاوت در توصیف پوشاک اقشار مختلف، ابن
نمی نمی ترک  را  پشم  قاضی  )کند؛  دارند  خاص  پوششی  هریک  بدکاره(  یا  کنیز،  )آزاد،  زنان  و  بیابن گوید  الخضرمی،  جخلدون  ،  3تا، 
دهندۀ نقش لباس در  (. این تمایزها نشان67، ص3ق، ج1423الجاحظ،  (. الجاحظ نیز به لباس ویژۀ بردگان اشاره دارد )406–407ص

 .سازی فردی است ساختار اجتماعی و هویت

به فرهنگ عربی  در  لباس  و  بدن  میان  رابطۀ  نهایی،  تحلیل  لباس  در  است.  نمادین  و  معنای عاطفی  آن، واجد  پیچیدنی  نوع  در  ویژه 
پیچد و لباس نیز بدن  کند. بدن در آن می ای دوسویه با بدن برقرار می سویه دارد، رابطهای یکشده که رابطهپیچیدنی برخلاف لباس دوخته

شده، این معنا در دو سطح بازتاب  ای از عشق و تعلق عمیق است. در آیۀ اشاره تنیدگی در فرهنگ عربی، استعاره گیرد. این درهمرا دربرمی 
،  1401نژاد عمران و همکاران،  علیعنوان نماد محبت شدید )یافته است: نخست، رابطۀ زن و شوهر و دوم، استعارۀ »در هم پیچیدن« به

 تنها در حوزۀ پوشاک، در فهم مناسبات انسانی و عاطفی در فرهنگ عربی نقش بنیادین دارد.(. این استعاره نه49ص

 مثابۀ گفتمان: از جاهلیت تا اسلام لباس به. 1-2

                                                                                                                      پوشاک در فرهنگ عربی پیش از اسلام، صرفا  ابزاری برای پوشش نبود، بلکه حامل معناهای اجتماعی، آیینی و نمادین بود. از منظر  
های عاطفی به رخدادهای زندگی بود و ای از جایگاه، هویت، مناسبات دینی و حتی واکنشتاریخی، لباس در میان اعراب جاهلی، نشانه

 اسلام با اصلاح این گفتمان، لباس را به نعمتی الهی و ابزاری برای تخلق اخلاقی و اجتماعی تبدیل کرد. 

پیامبر اسلام  های قرمز خالص )مانند میاثیر قرمز یا جامهدر فرهنگ جاهلی، پوشیدن لباس اما  هایی بدون ترکیب رنگی( رایج بود؛ 
هایی با خطوط رنگی، مانند خرقۀ یمانی با ترکیب قرمز و مشکی مجاز شمرده شد.  که لباس)ص( این نوع پوشش را نهی کرد، درحالی

(. این  ۵۵، ص۵م، ج1993جوادعلی،  همچنین استفاده از کمربندهای زعفرانی که نماد پوشش کفار بود، برای مردان ممنوع اعلام شد )
                                                                                      ها، نه صرفا  احکام فقهی، تلاشی برای بازتعریف نمادهای پوشاک در چارچوب هویت ایمانی است. ممنوعیت 

کردند؛ مانند ذوالمجاسد  های خود را با زعفران رنگ میهای رنگی نداشتند و بزرگان آنان جامه                                  اعراب در دورۀ جاهلیت، غالبا  لباس
آمیزی، نوعی (. این رنگ۵۵، ص۵م، ج1993جوادعلی،  ؛  320، ص2تا، جالحسینی الزبیدی، بییکی از زمامداران و فقهای آن عصر )

 .تمایز طبقاتی و نمایش قدرت بود که اسلام با نقد آن به سمت سادگی و معناگرایی در پوشش حرکت کرد 

 رفتار پوششی ثروتمندان و جوانان نیز گاه با افراط و تکبر همراه بود: پیچیدن افراطی جامه، کشیدن لباس بر زمین یا غلو در استفاده از
های بلند و  هایی با آستیندلیل تأثیر منفی بر روح فقرا و اسراف در مصرف پارچه، نهی کرد. حتی پوشیدن پیراهنعبا. اسلام این رفتارها را به

( شد  ممنوع  بود،  تکبر  نماد  که  ج1993جوادعلی،  گشاد  ص۵م،  نهی۵۵،  این  عدالت(.  گفتمان  از  بخشی  برابر ها  در  اسلام  محور 
 گرایی جاهلی است. نمایش
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های ویژۀ سوگواری، پاشیدن خاک یا خاکستر بر  گرفتند: لباسدر مواجه با سوگ و مصیبت، اعراب از نمادهای پوششی خاصی بهره می 
(.  146، ص۵م، ج1993جوادعلی، هایی از شدت اندوه و واکنش اجتماعی به فقدان بود )آلودکردن سر و صورت، همگی نشانهسر و خون

 .است  دهندۀ پیوند عمیق میان پوشاک و بیان عاطفی در فرهنگ عربیشناسی نشانها از منظر انساناین آیین

با لباس خود دفن می آیین تدفین نیز لباس نقش مهمی داشت. برخی مردگان را  پوشاندند. واژۀ »جنن«  کردند، و برخی کفن میدر 
(.  1۵تا، صمیمون بن قیس، بی ؛  160، ص۵م، ج1993جوادعلی،  های کفن در اشعار أعشی و عمروالقیس آمده است )عنوان یکی از نام به

ای دادند؛ پارچه را ترجیح می   1ویژه مکه، کفن »سحول«های کتان به شکل بردۀ یمانی رایج بودند. اهل حجاز، بههای سفید از پارچه کفن
(. اسلام، کفن با جواهرات یا ابریشم را ناپسند  160، ص۵م، ج1993جوادعلی،  شد )سفید از پنبه که در روستای سحول یمن بافته می

کردند تا جایگاه آنان را  قیمت کفن میهای گراندانست و برخی علما آن را نهی کردند. درمقابل، ثروتمندان جاهلی، مردگان خود را با جامه
 (.161، ص۵م، ج1993جوادعلی، که عبدالمطلب در دو جامۀ یمانی پیچیده شد )برجسته سازند؛ چنان

های سفید و سیاه دو نماد اصلی سوگواری بودند: سفید در حجاز پوشیدند. رنگهای خاصی میدر دورۀ عزاداری، خانوادۀ متوفی لباس
های اسلامی باقی مانده است. اسلام  (. این استمرار نمادین تا امروز نیز در فرهنگ172، ص۵م، ج1993جوادعلی،  و شام و سیاه در عراق )

تنها  با بازتعریف پوشاک از نماد قدرت و تفاخر به نماد بندگی، اخلاق و معنا، گفتمانی تازه در باب لباس پدید آورد؛ گفتمانی که لباس را نه
 کند. نعمتی الهی، ابزاری برای تربیت، همبستگی اجتماعی و بیان ایمان معرفی می 

 جزیرۀ عربستان: تمایز تمدنی، نماد منزلت و آیین تکریمپوشاک در شبه. 2-2

عنوان یکی از در دوران ظهور اسلام، جامعۀ عربستان ازنظر سلیقه، سبک زندگی و سطح تمدنی تنوع چشمگیری داشت. پوشاک به
میان پوشش مردم شهرها، روستاها و بادیهعناصر فرهنگی، بازتابی از این تفاوت  است.    نشینان اشاره کردهها بود. منابع تاریخی به تمایز 

نشینی آنان همخوانی  هایی ساده و کاربردی که با سبک زندگی کوچپوشیدند؛ جامه                              هایی چون »ب رده« و »ب جاد« می                   نشینان غالبا  لباسبادیه
نشینان اهل موی کبوترانند؛ برخی لباس سرخ، برخی زرد و زعفرانی  نویسد: »بادیهحائک حمدانی در توصیف مردم صنعا میداشت. ابن

زیاد با ذائقۀ پوششی در اوایل اسلام  احتمال(. این توصیف هرچند متعلق به قرن چهارم هجری است، به11م، ص2003العلي،  پوشند« )می 
جزیرۀ عربستان  نشینان محدود به صنعا نبوده و در سراسر شبهدهد که تفاوت سلیقه میان شهرنشینان و بادیهنیز همخوانی دارد و نشان می

 مشاهده بوده است. قابل

های تشریفاتی بود. رسم بر این بود که افراد هنگام دیدار با بزرگان،  تنها ابزار پوشش، نماد منزلت اجتماعی و آیینپوشاک در این دوره نه 
های ابریشمی،  زدن مو و پوشیدن خرقهزدن، شانههایی چون سرمهپوشیدند و با آرایشهای خود را میپادشاهان یا رهبران قبایل بهترین لباس

 (. 29، ص۵م، ج1993جوادعلي،  ساختند. نمونۀ بارز این رفتار، دیدار سران نجران با پیامبر اسلام )ص( است )خود را آراسته می

 
 نشود: دو رشته بافته نشود.  دهی که نخ آن تاب  یا و نازک، جامه دیلباس سف .  1
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های  شد و با طلادوزی و تزیینات همراه بود. برخی پادشاهان، کارگاه، ابریشم و کتان تهیه می1لباس ثروتمندان و قدرتمندان از دیباج 
لباس و  داشتند  بافندگی  میاختصاصی  مجالس  در  که  میهایی  هدیه  کسانی  به  را  میپوشیدند  تعریف  آنان  از  که  سخن  دادند  یا  کردند 

،  ۵م، ج1993جوادعلي،  بالیدند )کنندگان بود و در میان همتایانشان به آن میگفتند. این هدایا مایۀ افتخار دریافتموردپسندشان را می
 (.36ص

ای از تکریم و تأیید  های نمادین در این فرهنگ، رسم »خلع« بود؛ یعنی درآوردن لباس پادشاه توسط بزرگان قبایل که نشانهیکی از آیین
دانستند؛  منزلت فرد بود. این رسم در جاهلیت شناخته شده بود و در اسلام نیز ادامه یافت. مسلمانان دریافت خلع از پیامبر را افتخار می

ها به »أثواب الرضی« معروف بود و به کسانی  شد. این جامهزیرا لباسی که حضرت )ص( بر تن داشت، مایۀ برکت و رضایت الهی تلقی می 
گفت:  داد و می هایی از طلا و زمرد را به مداحان خود هدیه می شد که موردرضایت پیامبر یا پادشاه بودند. نعمان بن منذر نیز جامهاهدا می

 (. 177، ص3تا، جالنویري، بیگونه باید ستود« )این »پادشاهان را 

القسطلاني القتیبي خواهی بخور و بپوش« )در فرهنگ عمومی گرچه برخی اخبار بر آزادی در پوشش تأکید دارد: »هرچه از مباحات می 
کردند  دانست و افراد تلاش می(؛ اما عرف اجتماعی ظاهر را مهم می413، ص1م، ج1998الدینوري،  ؛  417، ص8ق، ج1323المصری،  

دلیل  که مردم عادی بهکرد؛ درحالی در بهترین حالت در برابر دیگران ظاهر شوند. این امر بیشتر در میان نخبگان و ثروتمندان صدق می 
 کردند. پوشاند، استفاده میهای کهنه یا هرچیزی که بدن را میهای اقتصادی از پارچهمحدودیت

جزیرۀ عربستان تابعی از موقعیت اجتماعی، جغرافیایی و شغلی افراد بود. مردم شهرها، روستاها و قبایل هریک سلیقه و  پوشاک در شبه
پوشیدند که گاه از خارج وارد و  ساخت میهایی فاخر از ابریشم، خز و کتان خوش وخوی خاصی در پوشش داشتند. ثروتمندان لباسخلق

 (. 348، ص12؛ ج47–48، ص۵م، ج1993جوادعلي، های حضرمی نیز در مکه رایج بود )شد. صندلهای معروف تولید می در بافندگی 

بود. عمامه مجلل منزلت  نماد  نیز  بر سر میترین جامهپوشش سر  که  بود  نشانهای  و  به  پوشیدند  و شکوه  فخر  از  رفت  شمار میای 
(. اعراب پیش از اسلام، در هماهنگی پوشش خود دقت داشتند؛ برای مثال عمامۀ ابریشمی را با ردای  48، ص۵م، ج1993جوادعلي،  )

 (.۵2، ص۵م، ج1993جوادعلي، پوشی رقابت کنند )پوشیدند تا در لباسجنس میای همابریشمی و خرقه

های تشریفاتی و حتی رقابت اجتماعی  ای برای بیان هویت، منزلت، آیینتنها ابزار پوشش، رسانهدرنهایت، پوشاک در این فرهنگ نه
 بود. این گفتمان با ظهور اسلام دچار تحول شد و از نماد تفاخر به نماد تقوا و معناگرایی تغییر جهت داد. 

 لباس در قرآن: پوشش و زینت  ۀکارکرد دوگان.  3

کند:  مثابۀ نعمتی الهی با دو کارکرد بنیادین معرفی میعنوان نیازی طبیعی، بلکه بهتنها بهسورۀ اعراف، لباس را نه  26قرآن کریم در آیۀ  
و آت ک م  و  ر یشا « با خطاب فراگیر »یا ب ن ي آد م « نشان میپوشاندن عورت و زینت                                                  بخشی. تعبیر »ل باسا  ی وار ي س 

دهد که پوشاک از منظر الهی                                            

 
 . است ریکه تار و پود آن، از حر یا جامه.  1
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سازد. برخی آن را به »مال« معنا  شناختی دارد. تحلیل واژۀ »ریش« در تفاسیر، تنوع معنایی آن را آشکار میجنبۀ حفاظتی و نیز جنبۀ زیبایی
تر  به سیاق آیه، معنای »زینت« مناسب(، اما باتوجه۵09، ص1ق، ج1416سمرقندی،  ؛ 32، ص2ق، ج1423سلیمان بلخی،  ابناند )کرده

؛ 129، ص3م، ج2008طبرانی،  داند؛ یعنی پر پرنده که پوشش و نیز زینت اوست )الطیر« می که طبرانی آن را برگرفته از »ریش است؛ چنان
های زین اسب و جهاز شتر این معنا را تقویت  (. مکارم شیرازی نیز با اشاره به کاربرد »ریش« در پارچه 144ق، ص1406الرضی،  شریف  

دهد.  (. این آیه آغازگر گفتمانی است که لباس را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقا می132، ص6ش، ج1371مکارم شیرازی،  کند )می 
تقوا« می »لباس  به  لباس،  به کارکردهای محسوس  اشاره  از  را »خیر« میخداوند پس  آن  و  الت ق ویپردازد  ل باس   »و   ی ر ...«                              نامد:                    ذل ك  خ 

 (. 26)اعراف/

دهندۀ حرکت از جسم به جان، و از پوشش به پرهیزکاری است. در تفسیر »لباس تقوا«  این انتقال از لباس ظاهری به لباس باطنی نشان
)دیدگاه صالح«  »عمل  است:  شده  ارائه  متعددی  بلخی،  ابنهای  ج1423سلیمان  ص2ق،   ،32( »حیاء«  ج1372طبرسی،  (؛   ،4  ،

 (.97، ص2ق، ج1407زمخشری، ( و »ورع و خشیت« )110، ص8ق، ج1412طبری، (؛ »ایمان« )632ص

طور که لباس، جسم را از آسیب،  ای مفهومی است که حوزۀ مبدأ آن »لباس« و حوزۀ مقصد آن »تقوا«ست. همان»لباس تقوا« استعاره 
کند، تقوا نیز انسان را از گناه، شرک و فساد محافظت کرده و زینتی معنوی برای شخصیت او فراهم  های نامناسب حفظ می سرما، گرما و نگاه

های تقوا منطبق است خوبی بر ویژگیهایی چون چسبندگی لباس به بدن، پوشانندگی، محافظت و تنوع اندازه بهآورد. این تشبیه با مؤلفهمی 
 (. 213، ص1402علیمحمدی و همکاران، ؛ 132، ص6، ج1371مکارم شیرازی، )

ی طان  ک ما أ خ ر ج   سازی قبلی را تکمیل می سورۀ اعراف با هشدار به فتنۀ شیطان، گفتمان  27در ادامه، آیۀ   ت ن ن ک م  الش 
                                     کند: »یا ب ن ي آد م  لا ی ف 
                           

ه ما...« )اعراف/ ز ع  ع ن ه ما ل باس 
ن ة  ی ن  ی ک م  م ن  ال ج                                       أ ب و 
                                27 .) 

تنها هشدار اخلاقی است، بازتابی از رابطۀ عمیق میان ظاهر و باطن انسان است. شیطان با وسوسۀ خود، لباس تقوا را از آدم و این آیه نه
                                                                                              پناه ساخت. تکرار واژگان »لباس«، »سوآت« و »یا ب ن ي آد م « پیوند معنایی و لفظی دو آیه را تقویت ها بیحوا گرفت و آنان را در برابر زشتی

های معنوی  دهد که لباس، نماد پوشش، حفاظت، زینت و هویت است و تقوا لباسی است که انسان را در برابر آسیبکند و نشان میمی 
 (. 70، ص8ق، ج1390طباطبایی، ؛ 299، ص۵، ج 1369طیب، ؛ 137، ص6، ج1371مکارم شیرازی، کند )حفظ می 

تنها پوششی برای بدن، پوششی برای روح است و انسان موظف است در حفظ این لباس معنوی، مراقبت  در این گفتمان قرآنی، لباس نه
ها  طور که این اتفاق برای پدر و مادر همۀ انساندائمی داشته باشد؛ زیرا شیطان همواره در کمین است تا آن را از تن انسان خارج سازد؛ همان

 هاست.تنها تاریخی، عبرتی تربیتی برای همۀ نسلرخ داد. این روایت، نه

 های قرآنی: از ستر جسم تا احاطۀ معنوی . پوشاک، حیا و استعاره1-3

تنها ابزاری برای پوشش، نمادی از حیا، شأن اجتماعی و نظم رفتاری بود. مداومت در استفاده در فرهنگ عربی پیش از اسلام، پوشاک نه
های  کردند. در خانهحدی بود که حتی در لحظات خلوت و هنگام قضای حاجت، اصول پوشش را رعایت میاز لباس در میان اعراب به
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؛  3۵8، ص10تا، جالحسیني الزبیدي، بیای جداکننده بود )هایی برای قضای حاجت وجود داشت که گاه اتاقی مستقل یا پردهشهری، محل
،  4همان، جبردند تا از دید همراهان دور باشند )های خرما پناه می(. افراد در سفر برای حفظ حریم به پشت درختان یا شاخه389، ص19ج

 (.232ص

دادند. در این حالت،                                                    گرفتند و غالبا  در حالت نشسته این عمل را انجام میای از دیگران میاعراب هنگام ادرار یا قضای حاجت فاصله
کردند تا از برخورد با نجاست جلوگیری شود؛ تنها در قسمت جلو یا پشت، اندکی بالا برده  جای بالاکشیدن به زمین نزدیک میلباس را به

دهندۀ حساسیت شدید به حفظ ستر و حیا بود. در باور آنان، دیدن ناحیه بین ناف  (. این رفتار نشان33، ص۵م، ج1993جوادعلي،  شد )می 
(؛ 429، ص3تا، جالحسیني الزبیدي، بیهمراه داشت )شد و آشکارشدن آن، ننگ و مذمت اجتماعی به  و زانو در مردان عورت محسوب می

جوادعلي،  پذیر )ویژه در لحظات خلوت و آسیباز همین رو، تمایل داشتند لباس را تا زمین بیندازند تا بیشترین پوشش حاصل شود، به
تنها  دهندۀ پیوند عمیق میان پوشاک و کرامت انسانی در فرهنگ عربی است؛ جایی که لباس نه(. این رفتارها نشان33، ص۵م، ج1993

 .پوشش جسم، محافظ حیا و عزت فردی است

سورۀ نحل، خداوند شهری را    112گیرد. در آیۀ  ای برای احاطۀ معنوی بهره میعنوان استعاره در همین راستا، قرآن کریم نیز از لباس به
بهمثال می  اما  بود؛  رفاه کامل  امنیت و  و   زند که در  وع   ال ج  ل باس   الل ه                                                                                          سبب کفران نعمت، گرفتار »لباس گرسنگی و ترس« شد: »ف أ ذاق ه ا 

...« )نحل/ و ف   (. 112                    ال خ 

سبب نفرین پیامبر)ص(، دچار قحطی شدند و از  در سبب نزول این آیه، گفته شده که منظور از این قریه مکه است؛ جایی که مردم آن به
 .(29۵، ص2ق، ج1416سمرقندی، ترس و گرسنگی به خوردن پوست و پشم آغشته به خون و حشرات روی آوردند )

گونه که  اند؛ همانای دقیق و چندلایه است. مفسران این تعبیر را به احاطۀ کامل معنا کردهتعبیر »لباس« برای گرسنگی و ترس، استعاره 
(.  433، ص6تا، جطوسی، بی؛ 600، ص6، ج1372طبرسی، گیرد، ترس و گرسنگی نیز وجود انسان را فرا گرفت )لباس بدن را در بر می 

تنها بدن را در بر  ای از تجربۀ ملموس و دردناک است. گرسنگی و ترس نه افزون بر آن، تعبیر »چشاندن« نیز در آیه آمده است که استعاره 
 (. 280، ص20ق، ج1420فخر رازی، شد )گرفت، چنان محسوس بود که گویی با زبان چشیده می 

تنها جسم را  دهد. گرسنگی و ترس، نهاین دو استعاره )پوشیدن و چشیدن( در کنار هم، تصویری کامل از ابتلاء و عذاب را ارائه می
(. طباطبایی نیز بر احاط  199، ص8، ج1369طیب،  ناپذیر بود )کند. این حالت، مداوم و جداییسازد، روان را نیز درگیر می فرسوده می 

کید دارد و آن را نشانه  (.363، ص12ق، ج1390طباطبایی، داند )ها و فراگیری بلا میشدن همۀ راهای از بستهکامل این عذاب تأ

های ملموس است. لباس که در فرهنگ عربی نماد پوشش، حیا  گیری از استعاره سازی قرآنی با بهره ای درخشان از گفتماناین آیه نمونه
دهد، تنها قدرت تصویرسازی قرآن را نشان می جایی معنایی، نهشود. این جابهو امنیت است، در این آیه به نماد عذاب و اضطراب تبدیل می

درمجموع، چه در رفتارهای روزمرۀ   .کندتوجهی به حیات معنوی دعوت میمخاطب را به تأملی عمیق دربارۀ پیامدهای کفران نعمت و بی
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های قرآنی، لباس فراتر از پوشش فیزیکی است؛ نمادی از حیا، امنیت، ابتلاء و حتی عذاب. این چندلایگی معنایی اعراب و چه در استعاره 
 سازی فرهنگی و دینی است.دهندۀ ظرفیت زیاد پوشاک در گفتماننشان

 ای قرآنی در بستر فرهنگ پوشاک عربی مثابۀ لباس: استعاره . شب به2-3

نشانتقسیم پا(  و  بدن، دست  )لباس سر، صورت،  پنج بخش  به  پوشاک  دقیق  و  بندی  پوشش  به جزئیات  اعراب  توجه عمیق  دهندۀ 
ها نیز بازتابی از وضعیت اقتصادی و رفاه (. تنوع در جنس، لطافت، زبری و کیفیت لباس10م، ص1994الجمیل،  کارکردهای آن است )

هایی که در دوران جاهلیت رایج بودند، با ورود اسلام همچنان باقی ماندند؛ لباس  .(10م، ص1994الجمیل،  اجتماعی در آن دوران بود )
اما اسلام با افزودن ضوابط اخلاقی، پوشش را از عادتی فرهنگی به رفتاری دینی ارتقا داد؛ ازجملۀ این ضوابط، پرهیز از لباس شهرت و  

که پیامبر اسلام)ص( فرمود: »کسی که لباس شهرت بپوشد، خداوند در قیامت لباس ذلت به او  خودنمایی یا زهدنمایی ریاکارانه بود؛ چنان
 (. 1۵م، ص1994الجمیل، پوشاند« )می 

به فرهنگ عربی،  در  و کاربردی گستردهپوشاک  واژگانی  تنوعی  دارای  پوشش سر و صورت،  در  بود: خمار، عصابة، عمامه،  ویژه  ای 
فة )قلنسوة، نصیف برای سر؛ برقع، لثام، نقاب برای صورت و ده م،  1994الجمیل،                                                              ها واژه برای لباس بدن، از إزار و ج ب ه تا م رط و م ل ح 

این واژگان نه62–61م، ص1989           الجب وري،  ؛  34–23ص میان جنسیت،  تنها نشان(.  تمایز  فرهنگی در  بیانگر دقت  پوشاک،  تنوع  دهندۀ 
های  گیری از استعاره ساز بهره موقعیت اجتماعی و کاربردهای روزمره بود. این درک عمیق از پوشاک در میان مخاطبان اولیۀ قرآن، زمینه

از برجسته الهی شد. یکی  آیات  بهترین نمونهپوششی در  تعبیر شب  آیۀ  ها،  ل باسا «    10عنوان »لباس« در  الل ی ل   نبأ است: »و  ج ع ل ن ا             سورۀ 
                                    

 (. 10)نبأ/

به را  تعبیر  این  معنا کردهگونهمفسران  دانستههای مختلف  آرامش شب  نشانۀ  را  آن  برخی  )اند:  ،  4ق، ج1423بلخی،   سلیمانابناند 
اند؛ ( و برخی دیگر آن را در معنای ستر و پوشش گرفته401، ص2، ج1363قمی،  اند )(، برخی آن را به پوشاندن روز تعبیر کرده۵۵9ص

 .(۵37، ص3ق، ج1416سمرقندی، ؛ 434ق، ص1411قتیبه، ابنپوشاند )چیز را در تاریکی خود می زیرا شب همه

تنها تصویری شاعرانه، بیانی دقیق از کارکرد شب در زندگی انسانی است. شب همچون لباس، انسان را از دیدگان دیگران  این استعاره نه
ماند. این پوشش جنبۀ فیزیکی و نیز روانی دارد. شب، فضای امنی  خواهد دیده شود، در شب پنهان میپوشاند. اعمالی که انسان نمیمی 

 آورد.برای خلوت، استراحت و بازسازی قوای جسمی فراهم می

باتا ...«  ای دیگر، این استعاره با نعمتدر آیه  ل باسا  و  الن و م  س 
ذ ي ج ع ل  ل ک م  الل ی ل 

                                  شناسی و دعوت به تسبیح همراه شده است: »و  ه و  ال 
                          

                                                 
 (.47)فرقان/

به کارکرد محسوس لباس )پوشش، حفظ است. مفسران باتوجه  عنوان آرامش معرفی شدهعنوان لباس و خواب بهدر این سیاق، شب به
کند، و با  پوشاند؛ بدن را از آسیب حفظ می ها را میاند: شب زشتیها دانستهاز سرما و گرما، و ستر عورت( شب را نیز دارای همین ویژگی

 (. 114، ص1۵، ج1371مکارم شیرازی، ؛ 630، ص9، ج1369طیب، گستراند )تاریکی خود، آرامش را بر مخلوقات می
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های عمیق معنوی است. شب همچون لباس،  پذیر و ملموس بوده، حامل پیام تنها فهمبر فرهنگ پوشاک عربی نهاین استعارۀ قرآنی باتکیه
ای از پیوند میان زبان سازد. این تصویر نمونهکند و بستری برای بازگشت به خویشتن فراهم میگیرد؛ از او محافظت میانسان را دربرمی

 نشینند.خیزند و به جان انسان میوحی و تجربۀ زیستۀ مخاطبان است؛ جایی که مفاهیم الهی از دل زندگی روزمره برمی 

 . استعارۀ مفهومی برای رابطۀ زوجین 3-3

)بقره/  »... ل باس   أ ن ت م   و   ل ک م   ل باس   ه ن   مؤلفه187                                                       »...  از  مورد  این  در  به(،  لباس  ملموس  و  محسوس  برای های  مبدأ  حوزۀ  عنوان 
اند؛ با این بیان که شما مایۀ  سازی رابطۀ زوجین استفاده کرده است. برخی مفسران کاربرد لباس برای زوجین را تعبیر به آرامش کردهتصویر

عنوان شاهد مثالی بیان (. همچنین به124، ص1تا، جسمرقندی، بی؛  164، ص1ق، ج1423سلیمان بلخی،  ابنآرامش همدیگر هستید )
(. تعبیر دیگر یعنی زن و مرد پوششی برای  67، ص1ق، ج1381ابوعبیده،  شود )اند که از همسر مرد تعبیر به فراش، لباس و شلوار او میکرده

ق،  1406شریف الرضی،  (. مراد قرابت و نزدیکی آنان بر همدیگر است )124، ص1تا، جسمرقندی، بیهمدیگر مقابل آتش جهنم هستند ) 
کشند  جامه هستند و همدیگر را در آغوش میاند تعبیر فوق کنایه از این مفهوم است که زن و شوهر کنار هم بی(. برخی نوشته119ص

                                                                                                     (. تعبیر استعاری برای تمثیل رابطۀ زن و مرد قولی دیگر است؛ با این بیان که زن و مرد برای همدیگر لباس   ۵03، ص1، ج1371میبدی،  )
                               عنوان حوزۀ مبدأ  محسوس، معنای  (. برخی مفسران با تمرکز بر کارکرد »لباس« به72، ص2، ج1362طالقانی،  اند )عفاف، وقار و پوشش

معنای محافظت بدن در برابر سرما،  ( حفظ به1                                               اند. حوزۀ مبدأ  لباس دارای سه مؤلفۀ اصلی است:  آن را در روابط زوجین تحلیل و تبیین کرده
ها در قالب نگاشتی مفهومی به بخشی به بدن انسان. این مؤلفه( زینت3( پوشانندگی عیوب و  2های ناشی از برخورد اشیاء،  گرما و آسیب

بدین و  شده  منتقل  شوهر  و  زن  می رابطۀ  تفسیر  انحرافاتگونه  از  یکدیگر  صیانت  مایۀ  زوجین  که  کاستیشوند  را  اند؛  هم  عیوب   و                    ها 
،  2ق، ج1390طباطبایی،  آید )شمار میشوند و هریک برای دیگری مایۀ زینت و کمال به  پوشانند؛ سبب آسایش و آرامش متقابل میمی 
 (. 6۵0، ص1، ج 1371مکارم شیرازی، ؛ 44ص

 گری زمینی تا تمثیل بهشتی سازی لباس فاخر در فرهنگ عربی: از جلوه. گفتمان4-3

نه لباس  اسلام،  از  پیش  عربی  فرهنگ  بهدر  زنان  بود.  اجتماعی  تمایز  و  زیبایی  منزلت،  از  نمادی  بدن،  برای  پوششی  در تنها  ویژه 
کردند، بلکه  هایی از پنبه، پشم و مو بسنده نمیبردند. آنان به پوشیدن لباسگری بهره میهای فاخر برای جلوه های جشن از لباسمناسبت

 گوید:گری میگزیدند. المنخل الیشکری در وصف این جلوه براساس توان مالی خود، دیباج و ابریشم را برمی

الجمیل،  روند« )های ابریشم سفید و حریر با تبختر راه می                                                                    الکاعب الحسناء ت رف ل  في الدمسق وفي الحریر »کنیزان زیباروی با لباس
 .(م 1994

 دارند: شده با غرور گام برمیهای ریط و طلادوزیگوید که در لباسسلمی بن ربیعه نیز از زنان سفیدپوست سخن می

 (م1994الجمیل،                                                والبیض یرفلن  کالدمی في الریط والمذهب المصون )
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سازی قرآنی دربارۀ لباس بهشتیان است. قرآن با  ساز گفتمانشناختی زنان عرب بوده، زمینهتنها بازتابی از ذوق زیباییاین توصیفات نه
تنها  گوید؛ لباسی که نههای بهشتی سخن میگیری از همین ذائقۀ فرهنگی برای برانگیختن شوق سعادتمندی از »لباس تقوا« و لباسبهره 

 .زیبا، نماد پاکی و رضایت الهی است

هایی ساده،  کردند؛ لباسهایی چون صدار، مجول و إتب بسنده می نشینی یا محدودیت، زنان به پوشیدن لباسدرمقابل، در شرایط گوشه
المثلی نقل شده  بودن این نوع پوشاک اشاره کرده و ضرب رسیدند. ثعلبی نیز به رایجکوتاه، بدون آستین و جیب که گاه تا نیمۀ ساق پا می

 (.1۵–14م، ص 2012الزیات، است که »هرکسی که صدار دارد، خاله است« )

(.  297، ص13ق، ج1414منظور،  ابنشد )شده اطلاق میشد. واژۀ »عهن« به پشم رنگپوشاک در این فرهنگ، از پشم و مو نیز تهیه می
شدند. جاحظ نیز  هایی ضخیم، مربع و سبز رنگ بودند که از پشم یا مو ساخته میهایی چون زهانقة، فوطة، سجلاط و بت، خرقهجامه

شد  نشینان نیز از پشم و مو ساخته میهای بادیهکه خانهداند؛ چنان بهاتر میاند« و پشم را از مو گرانها از پشمکند که »همۀ خرقهتأکید می
 .(29م، ص2003العلي، )

« نوعی عبای سبزرنگ با بافت سبک بود که زنان  هایی چون خمیصة، مرط، شملة و برده نیز از پشم یا ابریشم تهیه میلباس                                                     شد. »بت 
بردند  نشینان از آن بهره میراه بود که بادیه(. »بجاد« نیز عبایی راه30–29م، ص2003العلي،  کردند )کردن خود از آن استفاده می برای پنهان

 .(208م، ص2003العلي، )

بود. نقل شده است که »بدترین مردم کسانی هستند که ملامت می نماد ثروت  پوشند، مگر  کنند و کتان نمیدر صدر اسلام، کتان 
دانست، مگر برای آبرویی میکند که پوشیدن کتان را نشانۀ بیقتیبه نیز از مردی نقل می (. ابن31م، ص2003العلي،  نیاز« )ثروتمند یا بی 

 .ثروتمندان

واژگان متعددی برای انواع کتان وجود داشت: شریع، ابق، زیر، رازقی، مشاقة سبیجه. »رازقی« لباسی کتانی و سفیدرنگ بود که در 
 گوید:اشعار جاهلی نیز آمده است. عوف بن خرع می 

 (. 116، ص10ق، ج 1414منظور، ابن                                                 کأن  الظباء  بها والنعاج یکسین من رازقي  شعارا )

کند که در خدمت پادشاهان بودند. واژۀ »مقاول« در یمن به معنای پادشاهان  لبید نیز در توصیف ظروف شراب از رازقی و کرسف یاد می
 (. 639، ص1۵تا، جالحسیني الزبیدي، بیحمیر است )

های  (. پارچه32م، ص2003العلي،  شود )های کتانی دیگر، »خیش« است که لباسی نازک با تارهای ضخیم محسوب میاز پارچه 
کند که پیامبر)ص( کعبه را با پارچۀ یمانی پوشانده است. ابن فقیه نقل می   و در عراق و حجاز رایج بوده  یمانی نیز در منابع قرن اول ذکر شده

 .(67م، ص2003العلي، بود )
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ای مربعی با رنگ مشکی و جزئیات ظریف  دانستند. لیث آن را خرقهراه بود که برخی آن را مخصوص گلدوزی می                  »ب رده« لباسی راه
ها مشخص نیست. شماخ  است، اما محل ساخت آن (. انواعی از برده مانند »خال« نیز ذکر شده71م، ص2003العلي، کند )توصیف می 

 گوید:می 

 (.1۵1، ص8تا، جالحسیني الزبیدي، بی                                                            وبردان  من خال  وسبعون درهما  علی ذاک مقروظ من القد ماعز )

اند که کند که بدترین زنان کسانیشد. رجاء بن حیوة نقل می قیمت بود که نخ آن ریسیده و بافته می»عصب« نوعی لباس فاخر و گران
م،  2003العلي،  دارند که توان انجامش را ندارند )پوشند و با تقلید از ثروتمندان، فقرا را به کاری وامیهای ریط شام و عصب یمن میلباس

 .(7۵ص

کند که علی)ع( شالی، خرقۀ سنبلانی،  شد. ام کثیر نقل میپوشش »رداء« بیشتر بدون »إزار« بود؛ اما گاه همراه با پیراهن پوشیده می 
 .(190م، ص2003العلي، رسید )پیراهن کرابیس و إزار کرابیس پوشیده بود که تا نیمۀ پا می

                                 ها »ح له« بود که در حجاز جایگاه  ترین پارچهها تابعی از جنس، مهارت ساخت و شرایط اقتصادی بود. گرانت، قیمت لباسدرنهای
 .(24۵م، ص2003العلي، شد )عنوان کالایی لوکس شناخته میای داشت و بهویژه 

سازی قرآنی دربارۀ لباس بهشتیان و »لباس تقوا« است. قرآن با  ساز گفتمانگذاری فرهنگی بر آن، زمینهاین تنوع در پوشاک و ارزش
دهد. این شناختی مخاطبان، لباس را از نماد تفاخر زمینی به نماد رضایت الهی و سعادتمندی اخروی ارتقا می گیری از ذائقۀ زیباییبهره 

 شود. تنها معنایی، تربیتی نیز است؛ جایی که پوشاک، از ابزار نمایش به ابزار رشد تبدیل میتحول، نه

 انگیزی اخروی سازی لباس بهشتیان: از سادگی زمینی تا شوق. پوشاک در صدر اسلام و گفتمان1-4-3

توان تصویر جامعی از تنوع،  ای که نمیگونهاطلاعات موجود دربارۀ پوشاک اعراب در دوران اولیۀ اسلامی، محدود و پراکنده است؛ به
است. این    هایی است که از سیرۀ پیامبر اسلام)ص( و همسرانش نقل شدهها آنترین دادهسبک و میزان علاقۀ آنان به لباس ارائه کرد. گسترده

گونه که لباس همسرانش نیز تجمل بود؛ همانداد، اما پوشاک او ساده و بیدهد که پیامبر)ص( به نظافت لباس اهمیت میمنابع نشان می
های رایج در مکه،  زیاد، همان لباساحتمالهای ایشان تفاوتی با پوشاک مهاجران و انصار نداشت و بهگری و تفاخر بود. لباسفاقد جلوه 

 .(67م، ص2003العلي، است ) رهای حجاز بودهمدینه و دیگر شه 

گیری مراکز تمدنی جدید،  طورمستقیم بر پوشاک اعراب تأثیر گذاشت. شکلبا آغاز فتوحات اسلامی، شرایط جدیدی پدید آمد که به
هایی از یمن بودند که جزیره شد؛ ازجملۀ مهاجران، گروهویژه در مناطقی چون عراق، شام و مصر موجب مهاجرت گستردۀ اعراب از شبهبه

ویژه  های پوششی متفاوت را رقم زد؛ بهها، تماس مستقیم اعراب با فرهنگهای غنی در صنعت نساجی بودند. این مهاجرت خود دارای سنت
 جزیره تفاوت داشت. هایشان ازنظر جنس، رنگ و دوخت با پوشاک شبهبا مردمانی که لباس
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افزایش منابع مالی دولت و مردم، رشد تجارت، رفع موانع گمرکی و گسترش مسیرهای بازرگانی همگی موجب تنوع در پوشاک، افزایش  
ها شد؛ درنتیجه، پوشاک از نیاز ابتدایی به نمادی  قیمت، و توجه بیشتر به تزیینات، گلدوزی و تنوع در تعداد لباسهای گرانتقاضا برای پارچه

 .(67م، ص2003العلي، از رفاه، زیبایی و منزلت اجتماعی تبدیل شد )

دقیق از ذائقۀ زیبایی ساز گفتماناین تحول تمدنی در پوشاک، زمینه شناختی  سازی قرآنی دربارۀ لباس بهشتیان شد. قرآن با شناخت 
کند. در آیات متعددی، لباس بهشتیان از جنس »حریر« معرفی  عنوان نماد سعادتمندی اخروی یاد می های فاخر بهمخاطبان عرب، از لباس

ر یر « )حج/
            شده است: »و  ل باس ه م  ف یها ح 
 (. 33؛ فاطر/23                                

عنوان پاداش و نشانۀ رضایت الهی  »حریر« به معنای ابریشم خالص است؛ لباسی که در دنیا برای مردان حرام است، اما در بهشت به
انگیزی است؛ زیرا آنچه در دنیا  (. این وعده نوعی شوق30۵، ص7تا، جطوسی، بی؛ 331، ص4م، ج2008طبرانی، شود )به آنان عطا می

 (. ۵7، ص14، ج1371مکارم شیرازی، شود، بدون آنکه موجب کبر و غرور شود )عنوان نعمت عرضه میممنوع است، در آخرت به

قاب ل ین « )دخان/ای دیگر، قرآن از دو نوع ابریشم بهشتی یاد میدر آیه 
ت ب ر ق  م ت  س  و  إ س 

ون  م ن  س ند                                                      کند: »ی ل ب س 
(. مفسران »سندس« را  ۵3                 

ق،  1416سمرقندی،  ؛  81، ص2۵ق، ج1412طبری،  ؛  347ق، ص1411قتیبه،  ابناند )ابریشم نازک و »استبرق« را ابریشم ضخیم دانسته
گیری از واژگان آشنا برای مخاطبان عرب است؛ واژگانی که گاه  انگیزی و بهره دهندۀ دقت قرآن در شوق(. این تفکیک نشان274ج، ص3

 (. 149، ص18ق، ج1390طباطبایی، است )  ریشۀ فارسی داشته و ازطریق تعریب وارد زبان عربی شده

...« )کهف/در سیاقی دیگر، قرآن به رنگ لباس بهشتیان نیز اشاره می  ت ب ر ق  س  و  إ س 
ن د  را  م ن  س   ث یابا  خ ض 

ون                                           کند: »و  ی ل ب س 
                

(. رنگ سبز  31                    
جزیره، سبز رنگی کمیاب و مطلوب شناخته  در فرهنگ عربی، نمادی از طراوت، زندگی و آرزوی دیرینه است. در محیط بیابانی و گرم شبه

 (. 99، ص1396فخاری و دهقانی، انگیزی مضاعفی برای مخاطبان عرب داشت )های سبز در بهشت شوقرو، وعدۀ لباسشد؛ ازاینمی 

گیری از عناصر فرهنگی ملموس )مانند جنس، رنگ و نوع لباس(، گفتمانی معنوی و تربیتی دربارۀ سعادتمندی اخروی  قرآن با بهره 
های دنیوی است. این گفتمان،  تنها نماد زیبایی، نشانۀ رضایت الهی، پاکی باطنی و رهایی از محدودیتشکل داده است. لباس بهشتیان نه

 پوشاک را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقا داده و آن را به ابزاری برای بیان ایمان، امید و آرمان تبدیل کرده است. 

 . کارکردهای لباس در فرهنگ عربی و گفتمان قرآنی: از پوشش جسم تا حفاظت وجود5-3

تنها پوششی برای بدن، ابزاری برای حفظ سلامت، بیان  جزیرۀ عربستان، لباس نهویژه در اقلیم گرم و خشک شبهدر فرهنگ عربی، به
شناسی  به شرایط زیستی مخاطبان اولیه، کارکردهای لباس را در سیاق نعمتهویت و حتی آمادگی برای نبرد بوده است. قرآن کریم نیز باتوجه

اند. کتان  المنافع، به خواص طبی کتان اشاره کردهالکاتب و ابن ارزق در تسهیلقتیبه در ادبو دعوت به شکر الهی مطرح کرده است. ابن
کردن کردن پوست، خشکسالی توصیه شده است. فواید آن شامل تنظیم دمای بدن، نرم عنوان لباسی سرد و خشک از کودکی تا کهنبه

ها، بدن شت و بهبود مزاج گرم است. در تابستان، کتان بهترین انتخاب است؛ زیرا برخلاف دیگر پارچهها، کاهش پوسیدگی، رشد گوزخم
 (. 1۵1م، ص1999العدناني، کند و تماس آن با پوست بهتر از پنبه است )را خنک می
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بادیه بهاعراب  لباسسبب سبک زندگی کوچنشین  بههایی ساده، کاربردی و مقاوم مینشینی،  تاج عربی، نماد پوشیدند. عمامه  عنوان 
بر پوشش، نماد فرهنگی و آمادگی برای نبرد بودند.  های پشمی و مو علاوهبردند. روپوش هویت و منزلت بود و حتی فقرا نیز از آن بهره می

هایی چون اضطباع و  شد؛ مانند لباس احرام یا کفن. روش عنوان لباسی بدون دوخت، گاه به کمر بسته و گاه بر دوش انداخته میإزار به
 (.186–180م، ص1999العدناني، است ) اشتمال الصحاء برای پوشیدن إزار وجود داشت که در نماز نهی شده

دهندۀ کارکردهای چندلایۀ لباس در فرهنگ عربی است: از حفاظت جسمی تا بیان  های استفاده از آن، نشاناین تنوع در پوشاک و شیوه 
 .هویت و آمادگی رزمی

                                                          عنوان نعمتی الهی معرفی شده است: »و  الل ه  ج ع ل  ل ک م   های کوهستانی بهها و پناهگاهسورۀ نحل، لباس در کنار سایه  81در قرآن، آیۀ  
ک م ...«. مفسران »سرابیل« ق یک م  ب أ س 

راب یل  ت 
ر  و  س  ق یک م  ال ح 

راب یل  ت 
                                        م م ا خ ل ق  ظ لالا ... و  ج ع ل  ل ک م  س 

                               
هایی از جنس کتان، پنبه و پشم  را به لباس                                                     

(. این آیه به دو کارکرد اصلی  428، ص ۵، ج1371میبدی،  ؛  310، ص1ق، ج1411صنعانی،  اند )اند و لباس دوم را زره دانستهتعبیر کرده
 های جنگی.لباس اشاره دارد: حفاظت از گرما و سرما، حفاظت در برابر آسیب

که در تجربۀ زیستی انسان، لباس بیشتر برای حفظ از سرما ملموس توجه آن است که تأکید آیه بر حفظ از گرماست؛ درحالی نکتۀ درخور 
تر  گردد؛ جایی که گرما تهدید اصلی بود و تابش شدید آفتاب خطرناک است. این تفاوت از منظر نگارنده، به شرایط اقلیمی عربستان بازمی

کند که دفاع بدن در برابر گرما کمتر از سرماست و خطرات گرمازدگی  از سرمای زمستان. مکارم شیرازی نیز با اشاره به منطق قرآنی تأکید می
 .(348–347، ص11، ج1371مکارم شیرازی ، تر و شدیدتر است )سریع

سورۀ انبیاء، خداوند از تعلیم ساخت زره به حضرت داود)ع( یاد    80کند. در آیۀ  در سیاقی دیگر، قرآن به کارکرد رزمی لباس اشاره می
ک م ...«. می  س 

ن ک م  م ن  ب أ  ص 
م  ل ت ح 

ن ع ة  ل ب وس  ل ک              کند: »و  ع ل م ناه  ص 
                  

                                                   

نوشته نرم میمفسران  او  در دستان  آهن  زره ساخت؛  بود که  داود)ع( نخستین کسی  به شکل حلقهاند که  و  مقاوم  شد  و  هایی سبک 
دهد که این تعلیم برای نفع همگان بوده                                                              (. ضمیر »ل ک م « و عبارت »ف ه ل  أ ن ت م  شاک ر ون « نشان می92، ص7، ج1372طبرسی،  آمد )درمی 

 (.۵39، ص6، ج137۵قرشی، است )

تنها پوششی برای بدن، ابزاری برای حفاظت، امنیت، و حتی رشد تمدنی است.  دهد که لباس در گفتمان قرآنی، نهاین آیات نشان می
لباس در این نگاه، نعمتی است که باید شناخته و شکرگزاری شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ چه در برابر گرمای طبیعت، چه در برابر  

ای از لطف الهی و ابزار تخلق انسانی  دهد و آن را به نشانهمی  تهدیدات انسانی. این گفتمان، لباس را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقا
 کند.تبدیل می
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 گیری نتیجه

واسطۀ مخاطبان اولیه، خداوند از رابطۀ زوجین استعارۀ مفهومی آورده است و مفسران به  به سبب فهم دقیق و عمیق از کارکرد لباس به
شناسی پوشاک آن زمانی که تمرکز بر انساناند؛ درحالیها پرداختههای زمان خود بیشتر متناظر با آن به تحلیل مؤلفهسبب تمرکز بر لباس
فرهنگی دو نوع بوده   _ شناسی تاریخیتر از رابطۀ زوجین است که مغفول مانده است. بدین تعبیر که لباس در انسانبیانگر مفهوم عمیق

شده و پیچیدنی دخیل وهوایی در استفاده از لباس غیردوختهاست: لباس پیچیدنی و لباس دوختنی. عواملی چون آسایش بیشتر و شرایط آب
تواند صاحب شده سازگاری کمتری دارد؛ بدین تعبیر که شخص میکند که با لباس دوختهای دوطرفه اشاره میه به رابطهبوده است. در آی 

تواند  ای دوطرفه است یعنی لباس میتواند مالک شخص باشد؛ ولی رابطۀ لباس با بدن در لباس پیچیدنی رابطهلباس باشد، ولی لباس نمی
به بدن بپیچد و بدن هم به لباس. شایان ذکر است که پیچیدن چیزی بر چیز دیگر در فرهنگ گفتمانی عرب در معنای نهایت عشق و علاقه  

شناسی پوشاک دو نوع استعاره وجود دارد: اولی رابطۀ زن و شوهر و دومی براساس نوع لباس پیچیدنی. است. در آیۀ فوق متناظر با انسان
 داشتن است. ت»در هم پیچیدن« استعاره از بسیار دوس

صورت  ضمن   خداوند  ادامه،  برجسته                           در  و  اعراب  نزد  »پوشاک«  گفتمانی   به                                         بندی  آن  نعمتساختن  از  یکی  الهی،  عنوان  بزرگ  های 
فرماید. این رویکرد، پس از اشاره به کارکردهای محسوس و ملموس                                                                      گفتمانی نو و کاربردی تازه از لباس را با عنوان »لباس  تقوا« معرفی می

                                                               پردازد؛ بدین ترتیب، از پوشش ظاهری که ستر  عورت  ظاهری است، به                                                             لباس در زمان نزول وحی به معرفی ب عدی جدید و باطنی از آن می 
دارد که                                                                شویم. این »لباس  تقوا« انسان را از فسق، شرک و گناهانی مصون می های درونی است، منتقل می                         پوشش باطنی که حافظ  زشتی

 وند. شاعتباری و رسوایی او میموجب بی 

را که موجب  رفتارهایی  پرداخته و سپس عوامل و  تقوا«،  لباس، یعنی »لباس   ب عد معنوی  بیان  به  این گفتمان، خداوند  تثبیت  از                                                                                                                        پس 
کنندۀ لباس فوق ترین عامل زایلهایش اصلیشود، یادآور شده است؛ با این بیان که شیطان و وسوسهتضعیف یا زوال این پوشش معنوی می 

کید برای شاهد مثال، به مسئلۀ اخراج آدم و حوا از بهشت به کند و استعارۀ مفهومی آیۀ قبل را واسطۀ فتنۀ شیطان اشاره میاست و برای تأ
کند. با این بیان به سبب فتنۀ شیطان، لباس تقوا فروریخت و لباس ظاهری نیز  تنیده در حوزۀ مبدأ و مقصد تصویرسازی میصورت درهمبه

 طوری که عورتشان برایشان نمایان شد. ؛ بهبرایشان از بین رفت

                                                                                             های دیگر از لباس را متناظر با مؤلفۀ »لباس  تقوا« و در جهت وصول به سعادتمندی تثبیت کرده است. سازیدرنهایت، گفتمان
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Abstract : 

Focusing on the discursive components of the revelation and before the revelation of the Quran leads to a deeper 
understanding and touch of the concepts of some verses, and the lack of attention to these components leads to the 
lack of a deeper connection between the audience and some verses, and the emergence of differences among 
commentators in determining meaning and context. One of the cultural elements corresponding to the life of the 
Arabs is clothing, its types, functions, and discursive components. The present article, using the tools of library-
reference collection and descriptive-analytical method with an anthropological approach, seeks to recognize the 
discourse of clothing and its types and their impact on the Quranic discourse and to resolve the differences among 
commentators. The findings of the research indicate that due to the accurate and deep understanding of the function 
of clothing by the initial audience, God has brought a conceptual metaphor of the relationship between couples, 
and the commentators, due to focusing on the lyas of their time, have analyzed the components more 
corresponding to it, while focusing on the anthropology of clothing at that time expresses a deeper f clothing 
among the Arabs, God, while discursively constructing clothing as the most important divine blessing, has 
engaged in an institutional discursive construction and mentioning a new use of clothing under the title of "clothing 
of piety," which has established other discursive constructions of clothing corresponding to the above component 
and in the direction of achieving happiness.. 
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